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چکیده
گرچه خط مشی هاى ملی انرژى در دهة گذشته بر آزادسازى بازارها در ايران متمرکز بوده است، در حال 
حاضر، حکمرانی مشارکتی به عنوان مدل جديد خط مشی هاى توسعة انرژى هاى تجديدپذير برگزيده 
شده و تعاملات جديدى ميان نقش آفرينان دولتی و غيردولتی ايجاد کرده است. اين پژوهش با  استفاده 
از روش کيفی موردکاوى و پس از 25 مصاحبة نيمه ساختاريافته با سياست گذاران، مديران سازمان ها و 
شرکت ها، انجمن ها و سرمايه گذاران به ارائة مدل توسعة مشارکتی و با رويکرد نهادى در ايران  پرداخته 
چرخة  و  مي شود  آغاز  مشارکت  انگيزه هاى  با  که  است  فرايندى  احصايی،  مشارکت  الگوى  است. 
مشارکت  را با تعامل مؤثر به حرکت درمی آورد. اين چرخه با حل تعارضات، اعتمادسازى و ايجاد تعهد 
ميان نقش آفرينان  موجب  تقويت بيشتر فرايند مشارکت و دستيابی به نتايج مطلوب می شود. در اين مدل،  
نقش دوگانه نهادهاى شناختی، هنجارى و رسمی به عنوان عامل پيشرفت و به طور همزمان، عامل توقف 
در مسير توسعه تشريح شده است. دولت، با وضع قوانين تشويقی و تضمينی، انگيزه سرمايه گذارى در 
اين بخش را ايجاد کرده است؛ اما برخی از موانع نهادى هنجارى و شناختی، مانند تضاد منافع، عدم تعهد 
دولتمردان و عدم اعتماد بخش خصوصی موجب کاهش سرعت توسعه شده است. راهکارهاى پيشنهادى، 
استفاده از ابزارهاى تعهد )کمپين ها، ائتلافات و انجمن ها(، مشارکت ارگان هاى دولتی در پرداخت هزينه 
و سود اجتماعی، واقعی سازى قيمت حامل هاى انرژى و استفاده از ترکيب خط مشی گذارى ها در سمت 

تقاضا همانند سمت عرضه، شناسايی شدند.
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1. مقدمه
طبق گزارش هاى IPCC،4 توليد گازهاى گلخانه اى توسط کشورهاى صنعتی بايد تا سال 2050 
نسبت به  سال2000 به اندازه 80 تا 95 درصد کاهش يابد، تا افزايش دماى زمين کمتر از 2 
درجه سانتی گراد باقی بماند (Mez, 2012: 22�29). در ايران نيز انتشار گازهاى گلخانه اى در 
چند دهة گذشته به سرعت در حال افزايش بوده و براساس معاهدة COP21، ايران متعهد به 

توليد 7500 مگاوات برق از انرژى هاى تجديدپذير تا پايان سال 2030 شده است. 
ايران با داشتن 300 روز آفتابی در بيش از دو سوم مساحت آن و متوسط تابش 5/5-5/4 
کيلووات ساعت بر مترمربع در روز، يکی از کشورهاى با پتانسيل بالا در زمينة انرژى خوشيدى 
است که در مساحتی  حدود 2000 کيلومتر مربع، امکان نصب بيش از 60 گيگاوات نيروگاه 
خورشيدى را دارد. با توجه به اطلاعات اطلس بادى کشور و ميزان توانايی توربين هاى بادى، ميزان 
توليد نهايی الکتريسيته از انرژى باد در ايران حدود 15 هزار مگاوات برآورد شده است )گودرزى 
و ملکی، 1396: 160-176(. ظرفيت توليد انرژى الکتريسيته با استفاده از منبع زمين گرمايی در 
ايران، بيش از 200 مگاوات تخمين زده شده که اکثراً در مناطق شمال غربی اين کشور متمرکز 

شده است )صادقی و سجودى، 1396: 202-171(
از سال 1372، اولين جرقه هاى فعاليت در حوزة انرژى هاى تجديدپذير در وزارت نيرو و با 
ايجاد يک شرکت اجرايی با عنوان سازمان انرژى هاى نوى ايران )سانا( زده شد. اين شرکت 
نيروگاه هايی را با منابع مالی، مديريت و تصدى دولتی راه اندازى کرد. اما بعد از بيست سال به 

4. International Panel on Climate Change
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اين نتيجه رسيد که بايد خط مشی جديدى را در پيش بگيرد و توسعه را به دست بخش غيردولتی 
بسپارد.

در خط مشی جديد، حکمرانی مشارکتی5 به عنوان الگوى جديد توسعة انرژى هاى تجديدپذير 
برگزيده شد و تعاملات جديدى ميان نقش آفرينان دولتی شامل وزارتخانه ها و ارگان هاى دولتی 
نيروگاهی و  مختلف، سازمان هاى مردم نهاد، شرکت هاى خصوصی توليد و ساخت تجهيزات 
سرمايه گذاران احداث نيروگاه ايجاد شد. در اين فرايند، ايجاد مجموعه اى از نهادهاي قانوني، 
شناختي و هنجاري براي هماهنگ کردن تعاملات داخل و خارج از گروه و ادراک مشترک 
از فعاليت هاي ميان نقش آفرينان مختلف موردنياز بود. بر همين اساس، يکی از اقدامات اجرايی 
دولت، ارتقاى سازمان انرژى هاى نوى ايران به يکی از معاونت هاى وزارت نيرو و با عنوان سازمان 
بسيار  تعرفه هاى  اعمال  با  بود. همچنين  ايران )ساتبا(  انرژى  بهره ورى  انرژى هاى تجديدپذير و 
جذاب خريد تضمينی برق تجديدپذير، سعی بر جذب سرمايه گذاران بخش خصوصی داخلی و 

خارجی در اين حوزه قرار گرفت.
اما علی رغم اقدامات انجام شده، براى تغيير در ساختارها، خط مشی ها و برنامه هاى حمايتی 
توسعه اى در طی بيست سال گذشته، آمار احداث نيروگاه هاى تجديدپذير ايران حاکی از عدم 
پيشرفت مطلوب براى رسيدن به هدف  7500 مگاوات، طبق معاهده پاريس تا پايان سال 2030 
م است. شکل 1 به ارائة آمار کل ظرفيت نيروگاه هاى منصوبه در کشور در حوزة انرژى هاى 
تجديدپذير و پاک، اعم از دولتی و خصوصی از ابتداى سال 57 تا پايان آبان 97 می پردازد )سايت 

ساتبا، 1397(

شکل1. نمودارظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر در ایران

توسعة  تجديدپذير،  انرژى هاى  توسعة  در  پيشرو  کشورهاى  در  انجام شده  مطالعات  طبق 
پايدار انرژى، اولاً به خاطر عدم قطعيت ها، مقبوليت و مشروعيت اجتماعي و حمايت سياسی، 

5. Collaborative governance
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توزيع  ثالثاً  و  منفعت ها،  و  هزينه  مطلوب، خط مشي ها،  راهکارهاي  درمورد  توافقات  عدم  ثانياً 
قدرت ميان خط مشی گذاران و ديگر نقش آفرينان پيچيده است. اقدامات اين نقش آفرينان هميشه 
عقلانی و  براساس محاسبة هزينه و منفعت نيست بلکه بسيارى از اقدامات بر پاية باورها، شناخت ها 

.(Geels, 2017: 463�479( و ارزش هاى نهادينه شده است
بنابراين در اين فرايند، ايجاد يک  سلسله نهادهاي قانوني، شناختي و هنجاري براي هماهنگ 
اين  ميان نقش آفرينان مختلف موردنياز است.  فعاليت ها  از  ادراک مشترک  تعاملات و  کردن 
نهادهاى جديد که براى تسريع فرايند توسعه و به صورت تعاملی ايجاد می شوند، تأثير زيادى روي 
الگوهاى مشارکت نقش آفرينان در سازمان هاي حکومتی و غيرحکومتي دارند، آن ها را تغيير 
 Geels, 2016: 896�913; Fuenfschilling &).مي دهند يا منطبق بر سياست هاي  جديد می کنند

(Truffer, 2014: 772�791

بنابراين اين پژوهش سعی دارد تا با انجام يک پژوهش کيفی، به استخراج مدل حکمرانی 
مشارکتی توسعة تجديدپذيرها در ايران  بپردازد و نقش نهادهاى رسمی، شناختی و هنجارى را در 
اين مدل، آشکار و آن ها را جزئی از بخش يکپارچه تحليل مشارکت کند. بر اين اساس، سؤالات 

اصلی اين پژوهش به اين صورت بيان می شود:
1. حکمرانی مشارکتی توسعة تجديدپذيرها در ايران چگونه است؟

2. سازوکار نهادى تأثيرگذار بر پيشبرد مشارکت چگونه است؟ 
در بخش چارچوب نظرى اين مقاله، به تشريح بيشتر مسئله پرداخته خواهد شد.

2. مرور پیشینۀ پژوهش
2. 1. حکمرانی مشاركتی

حکمرانی مشارکتی نوعی از حکمرانی است که نقش آفرينان از سازمان هاى حکومتی، دولتی 
يا حوزه هاى خصوصی و اجتماعی در يک مسير معينّ، سازنده و رو به جلو همکارى می کنند. 
تاکنون چندين مدل براى تعريف حکمرانی مشارکتی ارائه شده است که هر کدام از اين مدل ها به 
 Emerson & Nabatchi,) تحليل و بررسی فرايند مشارکت در ارائة خدمات عمومی پرداخته اند
 Bryson et al, 2006:) 781�768 :2014) مدل اول مدل برايسون; Murphy, 2008: 99�126
55�44) است. در اين مدل، حکمرانی مشارکتی به معناى مشارکت بين  بخشی6 است. در اين 
مدل، مشارکت به معناى مشارکت ميان حکومت، کسب و کارها، نهادهاى غيرانتفاعی، خيريه ها 
و مجامع عمومی است. اين مدل، مشارکت بين بخشی به معناى تسهيم و ارتباط اطلاعات، منابع، 
فعاليت ها و توانمندى ها توسط سازمان ها و بخش هاى مختلف براى رسيدن به يک نتيجة مشترک 

است که هيچ کدام از اين بخش ها يا سازمان ها به تنهايی توان دستيابی به اين نتيجه را ندارند. 

6. Cross�sector
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اين مدل، علی ر غم اينکه فرايند مشارکت، محرک ها و پيش نيازهاى آن را به خوبی بررسی 
کرده، تأثير نهادهاى رسمی و غير رسمی  را در آغاز و در طول فرايند مشارکت بيان نکرده است. 

 (Ansell & Gash, 2008: 543�571) در مدل دوم که مدل حکمرانی مشارکتی انسل و گش
ناميده می شود، علاوه بر اجزاى مدل برايسون، نهادها  نيز به عنوان يک واسط براى پيشبرد اهداف 
مشارکت و در خارج از چرخة مشارکت ذکر شده است؛ ولی تنها به نهادهاى رسمی قانونگذارى 
اشاره شده و از نهادهاى شناختی و هنجارى مغفول مانده است. اين مدل )شکل2(، فرايند مشارکت 
را چرخ هاى در نظر می گيرد که محور اصلی آن بر پاية تعامل است. تعامل با مکالمه رو در رو آغاز 
می شود که عامل اصلی در ساخت اعتماد و فهم مشترک بين نقش آفرينان است. تعهد به فرايند، 
موجب ثبات در اين چرخه می شود که  اعتماد نقش آفرينان را براى رسيدن به اهداف خود تضمين 
می کند. نتايج ميانی که در مسير مشارکت حاصل می شود، خروجی ها و موفقيت هاى محسوس فرايند 
مشارکت را نشان می دهد. اين نتايج، يک نيروى محرکه براى به سرانجام رساندن موفقيت آميز فرايند 
مشارکت است. اين مدل از جامعيت و مانعيت بسيارى برخوردار است که تمامی اجزاى مؤثر در 
فرايند مشارکت را شامل می شود، اما همچنان از توضيح نقش نهادها، تأثير آن بر نقش آفرينان و 

توانمندسازى آنان در  حل مسائل وتصميم گيرى هاى عمومی غافل مانده است. 

شکل2. مدل مشاركتی انسل و گش

(Emerson & Nabatchi, 2011: 1�29) است.  نباتچی  امرسون و  الگوى سوم چارچوب 
اين چارچوب )شکل3( حکمرانی مشارکتی را به عنوان فرايند و ساختارهايی از تصميم گيرى ها 
و مديريت در خط مشی هاى عمومی تعريف می کند. در اين چارچوب، نظام حکمرانی مشارکتی 
تحت تأثير شرايط محيطی است و با محرک ها آغاز می شود و شرايط محيطی و خود نظام را 

تحت تأثير قرار می دهد. اين محرک ها شامل موارد زير است:

طراحی نهادرسمی

شرایط شروع

فهم مشترك

تعهد

مکالمات رو در رو

نتایج میانی

رهبري هموار کننده

فرایند مشارکتخروجی
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 1. عدم تعادل قدرت بين ذى نفعان و سهامداران؛
 2. انگيزه هاى داخلی مانند مشکلات، منابع، منافع يا فرصت ها يا انگيزه هاى خارجی مانند 

بحران هاى موقعيتی يا نهادى، تهديدات يا فرصت ها؛
3. پيشينة مخالفت يا همکارى ميان ذى نفعانی که مانع يا موجب تسهيل مشارکت می شوند؛

4. رهبرى که به حضور يک رهبر شناخته شده اشاره دارد؛
5.  وابستگی متقابل در زمانی که سازمان ها به تنهايی قادر به انجام اهداف خود نيستند؛ 

را جهت همکارى  نيست و می تواند گروه ها  قابل حل  به طور داخلی  قطعيت که  6. عدم 
درکاهش، انتشار  يا به اشتراک گذارى ريسک هدايت کند.

  اين چارچوب، در مقايسه با دو مدل قبلی، از چند جهت ارتقا يافته است. اول اينکه اين 
چارچوب اجزاى نظام و مشخصه هاى مشارکت را در يک سيستم عملياتی جمع مي کند و ارتباط 
علیّ و معلولی آن را توضيح می دهد. دوم، در اين چارچوب، نظام حکمرانی مشارکتی تحت تأثير 
شرايط محيطی است، با محرک ها آغاز می شود و شرايط محيطی و خود نظام را تحت تأثير قرار 
می دهد. سوم، اين مدل مشارکتِ بخش خصوصی و دولتی را از انواع حکمرانی هاى مشارکتی به 
حساب می آورد؛ درحالی که با توجه به تعريف حکمرانی مشارکتی در مدل انسل و گش، مشارکت 
بخش خصوصی و دولتی صرفاً در مرحلة اجرا صورت می گيرد و نه در مرحلة تصميم گيرى و به 

اين علت خارج از حوزة حکمرانی مشارکتی است.

شکل3. چارچوب مشاركتی امرسون و نباتچی

2 .2. نقش نهادها در مشاركت
نهادها در حوزه هاى مختلف علمی تعاريف متفاوتی دارند. در علوم اجتماعی، نهادها مهم ترين 
سازه هاى اجتماعی هستند که نيازهاى اساسی انسان ها را در جوامع برآورده می کنند. در علوم 
يا  يا هر عنصر ديگر در زندگی سياسی  قانون، رسم، عرف و عادت، رويه، سازمان  سياسی، 

اجتماعی مردم است که در جامعه پابرجا و مستقر شده است.
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در اين پژوهش، نهادها عبارت اند از: 1( هنجارى7 که ارزش ها و فرهنگ را می سازند؛ 2( 
شناختی8 که عقلانيت محدود به مشاهداتی است که راه حل مسائل را ارائه می دهد؛ 3( رسمی9 
 .(Scott, 2010: 5�21) که شامل قوانين و مقررات و رويه هاى موجود در مديريت مسائل است
با استفاده از تعاريف و کارکردهاى مختلف نهادها در ادبيات به استخراج جدول زير براى به 
 Scott, 2010:) تعريف سازوکار نهادى در حوزة خط مشی گذارى فناورى پرداخته شده است

 .(5�21; Geels, 2004: 897�920; Lawrence & Kleysen 2005, 2006: 180�191

جدول 1. تعریف و كاركرد نهادها در حوزۀ خط مشی گذاری عمومی

دها
نها

تعريف سازوکارکليدواژهتعريف

رى
جا

اهـداف تبديـل به سياسـت هن
می شود. الگوى تعاملی بين 
صنعـت و دولت  اسـتخراج 
مي شـود، در دولـت نقـش 
جديـد مي گيـرد  و تعهـد 

پيـدا می شـود.

ترجيحات، انتظارات نقش 
وظيفه اى و الگوهاى تعامل

1. رابطة بازيگران و بستر جديدى که قرار است 
در آن عمل کنند مشخص می شود

مبانی  شيوه ها،   از  مجموعه اى  ميان  ارتباط   .2
اخلاقی و فرهنگی اصلاح می شود.

و  شيوه ها  طريق  از  سازمانی  بين  ارتباطات   .3
با   ضمانت اجرايی  و گروه هاى همتاى مناسب 

براى نظارت و ارزيابی ايجاد می شود.

تی
اخ

درمورد اثربخشی ابزارها، شن
مشـکــلات و برنامــه هــا 

صحبـت می شـود.

 ، ى ز ل ســــا ، مـد لگـو ا
طبقــه بنـــدى،  بسته بندى، 
شهــــود، اصــــطلاحات، 
اســـتخراج الگوها و ايده از 

شکـست هــــاى سابق

1. ارتباط شيوه هاى جديد را با شيوه هاى سابق  يا 
مفروض، پيدا مي کنند تا راحت تر پذيرش شوند.

و  علت  زنجيرة  جزئيات  و  انتزاعی  مفاهيم   .2
معلول استخراج می شود.

3. مهارت ها و دانش لازم به فعالان و حاميان، براى 
حمايت از فناورى جديد آموزش داده می شود.

نی
انو

ق

فــــــرايند  و  مقــــررات 
قانون گذارى و برنامه يارانه اى 
و برنامــه هاى حمايتی دولتی 

انجام  می شود.

ساختار انگيزشی، هزينه و 
پاداش، سيستم حکمرانی، 
قدرت، پروتکل، استاندارد 
و رويه ها استخراج می شود

1.حمايت سياسی و نظارتی از طريق تکنيک هاى 
ترغيبی و تشويقی ايجاد می شود.

2. مرزهاى جديد تعريف و سلسله مراتب جديد 
در يک زمينه ايجاد می شود. 

تضمين  براى  جديد  حکومتی  ساختارهاى   .3
حقوق ايجاد می شود.

7. Normative
8. Cognitive
9. Legal

139

الگوی حکمرانی مشارکتی توسعۀ انرژی تجدیدپذیر ایران:  رویکرد نهادی 

می
مو

ی ع
ذار

ت گ
اس

سی
ی 

رد
هب

 را
ت

لعا
طا

ی م
علم

مه 
ل نا

ص
ف

13
98

ار 
بهـ

 . 3
ۀ 0

ـار
شم

 . 9
رۀ 

دو



3. چارچوب نظری
در انجام پژوهش حاضر، با توجه به امکان به کارگيرى نظريه هاى مشارکتی و نهادى، استفاده 
می رسد  نظر  به  ضرورى  است،  گذشته  پژوهش هاي  بر  مبتنی  که   نظرى  چارچوب  يک  از 
(Yin,2010:17). پس از آن براي پاسخ دادن به سؤالات پژوهش بايد مبتنی بر اين چارچوب، 
حکمرانی  الگوى  يافتن  پژوهش،  اين  اصلی  هدف  شود.  اجرا  و  طراحی  کيفی  پژوهش  يک 

مشارکتی در ايران و با رويکرد نهادى است.
 چارچوب نظرى ارائه شده )شکل4(، مبناى تنظيم پرسش هاى مصاحبه هايی بوده است که 
در مرحلة جمع آورى اطلاعات استفاده شده اند. علاوه بر اين، حساسيت نظرى پژوهشگران نسبت 
به موضوعات مختلف مشارکت و نقش نهادها در حکمرانی بر مبناى اين چارچوب شکل گرفته 

است. 

شکل4. چارچوب نظری حکمرانی مشاركتی توسعۀ تجدیدپذیرها در ایران

اين چارچوب چهار متغير اصلی انگيزه هاى مشارکت، نهادها، رهبرى و چرخة مشارکت را 
شامل  مي شود. چرخة مشارکت به عنوان هستة اصلی اين چارچوب است. انگيزه هاى مشارکت 
موردنياز  مشارکت  فرايند  طول  در  که  است  اجتماعی  منابع  و  اعتماد  اوليه  سطوح  پايه گذار 
هستند. نهادها قوانين نوشته، نانوشته و ضمنی هستند که مشارکت در بستر آن ها اتفاق می افتد و 

رهبرى، عامل  هموارکننده  فرايند مشارکت است. 

4. روش پژوهش
پيداست، حکمرانی مشارکتی توسعة تجديدپذيرها در سطح  ادبيات پژوهش  از  همان طور که 
کلان و در حد خط مشی گذارى دولت ها و در کشورهاى در حال توسعه و به صورت خاص در 
Geels, 2017: 463�479; Mollahossei�)کشور ايران، کمتر يا تقريباً اصلا صورت نگرفته است

ni et al, 2017: 774�788). اندک بودن پژوهش هاى تجربی در زمينة حکمرانی مشارکتی و با 
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رويکرد نهادى و نبود نظرية مشخص در ادبيات موضوع، ضرورت مطالعة اکتشافی و کيفی اين 
موضوع را گوشزد می کند. 

4. 1. رویکرد پژوهش 
براى  روش  مناسب ترين  را  موردکاوى  رويکرد   (Creswell et al, 2006: 1�11) کرسول 
زمانی می داند که قصد داريم يک يا چند مورد را به طور عميق توصيف کنيم و در يک بستر 
خاص رويدادها را توضيح دهيم. به همين دليل، رويکرد موردکاوى براى اين پژوهش که به 
به  ايران می پردازد، مناسب ترين روش  انرژى هاى تجديد پذير در کشور  بررسی عميق توسعة 

نظر می رسد. 

4. 2. نمونۀ پژوهش
ابزار گردآورى داده ها مصاحبه هايی رو در رو و نيمه ساختاريافته  و با طرح پرسش هاى باز بود 
که بين 30 تا 60 دقيقه انجام گرفت. نمونه گيرى، در مرحلة نخست پژوهش، نمونه گيرى نظرى 
بوده است. مشارکت کنندگان اين پژوهش از ميان سياست گذاران توسعة تجديدپذيرها )شامل 
وزير سابق نيرو، معاون وزير نيرو در ساتبا، مديريت خصوصی سازى و...(، سازمان سرمايه گذارى 
خارجی، معاونت انرژى معاونت علم و فناورى رياست جمهورى، شرکت هاى مپنا، سديد، صبا 
نيرو، هيئت مديرة انجمن انرژى هاى تجديدپذير، رياست انجمن علمی بادى و ديگر نقش آفرينان 
توليد انرژى از منابع تجديدپذير انتخاب شده اند. نمونه گيرى نظرى تا رسيدن مقوله ها به اشباع 
نظرى ادامه يافت. در اين پژوهش با انجام 25 مصاحبه به نظر رسيد که داده هاى جديدى در 
ارتباط با مقوله پديد نمی آيند. مقوله گسترة مناسبی پيدا کرد و روابط بين مقوله ها برقرار 
و تأييد شدند. البته در کنار مصاحبه، از ابزارهاى ديگر براى شناخت زمينة پژوهش و کمک در 
تحليل مانند »مطالعة مستندات توسعه و قراردادها«، »مطالعة اسناد پشتيبان در تصميم گيرى هاى 

خاص« و »مطالعات مقايسه اى سياست گذارى ايران و ديگر کشورها« استفاده شد.

4. 3. تحلیل داده و شکل دهی گزاره های نظری
با توجه به اينکه که مرحلة تحليل داده ها در رويکرد موردکاوي کمتر موردتوجه صاحب نظران اين 
حوزه بوده (Eisenhardt, Graebner, 2007: 25�32) و به اندازة رويکرد نظريه پردازي داده بنيان 
و  مصاحبه ها  تبديل  براى   (Halaweh,2012:31�51) حلاوه  پيشنهاد  به  بنا  است،  نشده  تدقيق 
داده هاي جمع آوري شده به مفاهيم و شناسايی الگوها، از روش کدگذاري نظريه پردازي داده بنيان 
استفاده شد. پس از پياده سازى کامل مصاحبه ها، تمامی جملات مصاحبه ها کدگذارى شدند. با 
استفاده از اين کدها، رابطة علیّ و معلولی فرايند توسعه به صورت نموداري بازنويسي شدند. سپس 
همة کدها در کنار هم قرار گرفتند و با مشخص شدن کدهاي مشابه، دسته هاي مفهومي شناسايي 
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شدند. با استفاده از اين دسته ها، رابطه علیّ و معلولی فرايند توسعه به صورت نموداري بازنويسي 
شدند. براساس دسته هاي شناسايي شده، مجدداً رابطه علیّ و معلولی فرايند توسعه بازنگري شد 

و اين بار براساس دسته ها بازنويسي شدند.
نظري  به گزاره هاي  در آن حوزه  موجود  ادبيات  از  استفاده  با  روابط  اين  مرحلة آخر،  در 
تبديل شد و بررسي نظري آن ها نيز مبتني بر پژوهش هاي گذشته انجام گرفت.گزاره هاي نظري، 

.(Eisenhardt, Graebner, 2007: 25�32) خروجي نهايي اين پژوهش قلمداد مي شود

4 .4. روش برازش روایی پژوهش
براى حصول اطمينان از روايی پژوهش يا به عبارتی دقيق بودن يافته ها از منظر پژوهشگر، مشارکت کنندگان 

يا خوانندگان گزارش پژوهش اقدامات زير انجام شد: ) رک: دانايی فرد، 1387: 162-131(
الف( تطبيق توسط مشارکت کنندگان: مشارکت کنندگان، مرحله کدگذارى محورى را بازبينی و نظر 

خود را در ارتباط با آن ابراز کردند. ديدگاه هاى ايشان در مرحلة کدگذارى محورى اعمال شد؛
ب( بررسی همکار: 3 تن از استادان مديريت به بررسی يافته ها و اظهارنظر دربارة مرحله کدگذارى 

محورى پرداختند؛
ج( مشارکتی بودن پژوهش: به طور همزمان از مشارکت کنندگان در تحليل و تفسير داده ها کمک 

گرفته شد.

5. یافته ها
پس از کدگذارى داده ها با استفاده از نرم افزارAtlas.ti، روى مصاحبه ها )شکل 5( محورهاى 

اصلی زير در توسعة الگوى مشارکتی توسعه با رويکرد نهادى در ايران )شکل 6( استخراج شد.
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Atlas.ti شکل5. نمونۀ كدگذاری داده ها با استفاده از نرم افزار

5. 1. انگیزه های مشاركت
5. 1. 1. سابقۀ مشاركت و تعارض

آن  از  ممانعت  يا  مشارکت  افزايش  موجب  نقش آفرينان،  ميان  مشارکت  يا  خصومت  سابقة 
بدون  که  رسيده اند  تجربه  اين  به  نقش آفرينان  موفق،  مشارکت هاى  از  بسيارى  در  می شود. 
مشارکت با ديگر نقش آفرينانی که حتی منافعشان معمولاً نقطة مخالف آن هاست، نمی توانند به 

.(Ansell & Gash ,2008: 543�571) اهدافشان برسند
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شکل6. الگوی پیشنهادی مشاركتی توسعۀ انرژی های تجدیدپذیر ایران با رویکرد نهادی

در همين راستا، می توان به يک تجربة مربوط به آبگرمکن هاى خورشيدى اشاره کرد که 
علی رغم هزينة هنگفت دولت به دليل کاملًا دولتی اجرا شدن پروژه  و نداشتن متولی خصوصی  

به شکست منجر شد )مصاحبة 5(.
همچنين يکی از دلايل اصلی شروع مشارکت، عدم تعادل و يکسان توزيع نشدن منابع است که  
موجب می شود هر يک از ذى نفعان، براى دسترسی به منافع مدنظرشان، به مشارکت روى بياورند 
(Ansell & Gash, 2008: 543�571). سانا در سال هاى قبل از 1394 به اين نتيجه رسيده بود که 
مشارکت با بخش غيردولتی يکی از عوامل مؤثر در کاهش هزينه هاست و منجر به بهره ورى بيشتر 
خواهد شد. بنابراين با جذاب کردن تعرفه ها و عقد قراردادهاى بيست ساله، توجه سرمايه گذاران 

داخلی و خارجی را جلب کرد ) مصاحبة 12(.

5. 1. 2. وابستگي متقابل

وابستگی متقابل يا زمانی که افراد و سازمان ها ناتوان از دستيابی به خواسته هاى خودشان 
Thomson & Per�)  هستند، پيش شرط بسيار مهم اقدامات مشارکت آميز شناخته می شود.

.(ry,2006: 20�32

انگيزة دولت براى وارد کردن بخش خصوصی، جذب سرمايه هاى مورد نياز بوده است که 
هم مزيت اشتغال زايی و هم پدافند غير عامل دارد )مصاحبة 5(. تأمين مالی پروژه ها براى وزرات 
نيرو که بدهکارى هاى بسيارى در پرداخت نيروگاه هاى فسيلی داشت بسيار سخت شده و منابع 

تعامل و ایجاد فهم مشترك 

نتایج مشارکت

رهبري انگیزشی
حل تعارضات بین بخشی

تعهد به فرایند مشارکتعتمادسازيا

نگیزه هاي مشارکتا

تغییر و وابستگی در 
نهادهاي شناختی

تغییر و وابستگی در 
نهادهاي هنجاري

تغییر و وابستگی در 
نهادهاي رسمی

چرخه مشارکت

رهبري ساختاري
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تجديدپذيرها بايد از منابع غير دولتی تامين می شد. از سوى ديگر، براى سرمايه گذاران نيز تعرفة 
خريد برق تضمينی خيلی جذاب بود و يکی از عوامل انگيزشی براى ورود آن ها به اين حوزه بود 

)مصاحبه 4(. 
گزارۀ نظری1: نياز به تأمين منابع مالی و افزايش بهره ورى از انگيزه هاى دولت براى حکمرانی 

مشارکتی در توسعة تجديدپذيرها بوده است.

انگيزه هاى  از  تجديدپذير  برق  تعرفه هاى  زياد  بسيار  و جذابيت  تضمينی  خريد  نظری2:  گزارۀ 
مشارکت بخش خصوصی با دولت بوده است.

5. 2. چرخۀ مشاركت
فرايند مشارکت در اين مدل به صورت يک چرخه ديده شده  است؛ زيرا مشارکت يک فرايند 
خطی نيست که در يک زمان شروع شود و ادامه پيدا کند، بلکه مشارکت يک چرخه است که 
رفتارها و نتايج در طول زمان همانند يک بازخورد روى تعاملات و مشارکت در آينده تأثير 
.(Ansell & Gash, 2008: 543�571) خواهد گذاشت و آن را تقويت يا تضعيف خواهد کرد

5. 2. 1. تعامل و ایجاد فهم مشترک

تعاملات رو در رو عاملی است که موجب هدايت کردن، توانمندسازى و کنترل مسير مشارکت 
 Kooiman et al,) و حذف موانع و دنبال کردن مسيرهاى جديد براى تعريف يک مسئله می شود
11�1 :2008). يکی از فعاليت هايی که عاملان ساتبا انجام دادند، همراه سازى سازمان هاى خارج 
از ساتبا با آگاهی و شناخت دادن به آن ها درمورد فوايد تجديدپذيرها و مسير سهل  احداث يک 
نيروگاه تجديدپذير بود. تعاملات بسيار فراوان با دانشگاه ها براى تعريف پروژه هاى خورشيدى، 
نصب توربين هاى بادى در استان هاى بادخيز براى بازديد دانش آموزان و دانشجويان و حضور در 

نمايشگاه ها و کنفرانس ها از جملة ديگر موارد  ايجاد فهم مشترک بوده است )مصاحبة 12(.
همچنين بعد از سال 1394، اولين اقدام ستاد توسعة انرژى معاونت علم و فناورى رياست جمهورى، 
تشکيل شوراى راهبردى و متشکل از اعضاى دستگاه هاى مختلف بود تا چالش هاى آن ها  به شور 

گذاشته و راهکار مشترکی ارائه شود که مورد قبول همه باشد )مصاحبة 6(.

5. 2. 2. حل تعارضات بین بخشی

تعارض در مشارکت، از تفاوت در اهداف و انتظاراتی که نقش آفرينان به مشارکت می آورند 
ايجاد می شود (Merrill & Sheridan, 1996: 1�28). ستاد توسعة دانش بنيان انرژى تجديدپذير با 
تدوين سند ملی توسعة دانش بنيان انرژى هاى تجديدپذير درصدد ايجاد هماهنگی  بين ذى نفعان 
توسعة اين انرژى ها در کشور بوده است. از سوى ديگر، ساتبا نيز بيشتر به صورت مورد به مورد، 
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تعارضات و مشکلات ميان  سرمايه گذاران  و دستگاه هاى دولتی را به عهده گرفته است.
»نمونه هاى موفق در تعامل با بخش ها و سازمان هاى ديگر، امضاى تفاهم نامه با امور اراضی، 
برق  اراضی، شرکت هاى  سازمان  زيست،  محيط  جنگل ها،  سازمان  با  نشست هايی  و  مکاتبات 
منطقه اى و سازمان صنايع و معادن بوده است. در اين دو سال، بالغ بر 200 جلسه با انواع و اقسام 

سرمايه گذاران خارجی داشته ايم« )مصاحبة 1، 4 و 12(.
گزارۀ نظری 3: تعاملات رو در رو و ايجاد فهم مشترک باعث حل تعارضات بين بخشی و درنتيجه 

به حرکت درآمدن چرخة مشارکت خواهد شد.

5. 2. 3. اعتماد سازی 

اعتماد پاية مشارکت است که هم به عنوان روغن و هم چسب عمل می کند. اعتماد ميان شرکاى 
مشارکت، از طريق تسهيم اطلاعات، مشخص کردن صلاحيت ها و به انجام رساندن فعاليت ها 

ايجاد می شود.
در توسعة تجديدپذيرها در ايران، دولت توانسته است با ايجاد صندوق عوارض برق براى 
توسعة تجديدپذيرها، پرداخت هاى منظم، سياست هاى تشويقی توليد داخل و اعطاى اعتبارنامه، 
انگيزه و توجه سرمايه گذاران داخلی را در مقايسه با ديگر پروژه هاى مشارکتی ديگر بيشتر جلب 

کند )مصاحبة 3، 12، 7 و 4(.
از  را  اعتماد  فعاليت ها،  رساندن  انجام  به  در  و شکست  اقدامات يک جانبه  ديگر،  از سوى 
بين می برد. اختصاص درآمد حاصل از پرداخت عوارض برق به ديگر بخش هاى دولت و عدم 
پرداخت آن براى توسعة تجديدپذيرها موجب دلسرد شدن سرمايه گذاران و گاهی توقف پروژه ها 

شده است )مصاحبة 4(.
گزاره نظری4: شرايط پايدار، ثبات در سياست ها و عدم تغيير زودهنگام آن ها، از ارکان 

اصلی اعتماد سازى است.

5. 2. 4. تعهد به فرایند مشاركت

تعهد به فرايند مشارکت موجب ثبات در اين چرخه می شود و اعتماد نقش آفرينان را براى رسيدن 
به اهداف خود تضمين می کند. تعهد به معناى حس مالکيتی است که نقش آفرينان به فرايند دارند. 
حس مالکيت مشترک ممکن است با ادراک متفاوت درمورد اينکه چه کسی بايد ابتدا شروع به 
کار کند، به تعويق بيفتد زيرا پيش از اين، فرايندها بيشتر در دست دولت و نقش آفرينان بيشتر در 

(Emerson & Nabatchi, 2011: 1�29). نقش لابيگر  يا اهرم فشار دولتمردان بوده اند
در برنامة توسعة تجديدپذيرهاى ايران، همه نگاه ها به وزارت نيرو خلاصه شده است. درحالي که 
توسعة صنعت انرژى تجديدپذيرکشور مستلزم اعتقاد و عزم راسخ بسيارى از سازمان هاى دولتی، 
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امور  برنامه ريزى، سازمان حفاظت محيط زيست، مجلس، وزارت  و  مديريت  ازجمله سازمان 
اقتصادى و دارايی، صندوق توسعة ملی و شوراى اقتصاد نيز هست. متأسفانه در سال هاى اخير، اين 
امر مهم صرفاً بر عهده وزارت نير نهاده شده است و به نظر می رسد جهت برون رفت از اين چرخة 
باطل لازم است اولاً اولويت اين بخش در وزارت نيرو ارتقا يابد و ثانيأ وزارت نيرو بتواند نظر 

مساعد ساير سازمان ها و دواير دولتی را جلب کند )مصاحبة 15 و 21(.
گزارۀ نظری 5: تعهد به فرايند مشارکت با احساس مالکيت  به معناى پيش دستی براى اقدام 

در پيشبرد پروژه هاى مشترک رابطة مستقيم دارد.

5. 3. رهبری ساختاری و رهبری انگیزشی
يکی از تسريع کننده هاى پويايی حکمرانی مشارکتی، رهبرى ساختارى است. در مصاحبه هايی 
که از نقش آفرينان مختلف درمورد نقش رهبرى انجام شد، هر يک از آن ها با توجه به شناخت و 
رويکرد خود به مسئله، اين نقش را به نهاد يا سازمان خاصی اختصاص می دادند. از ديدگاه بخش 
خصوصی، نقش رهبرى را بايد سياست گذار انجام دهد. به همين خاطر رهبرى به دست وزارت 

نيرو است )مصاحبة 12 و 3(.
احتمال  باشد،  انگيزه مشارکت ضعيف  يا  ناهموار  قدرت  توزيع  زمانی که  از سوى ديگر، 
موفقيت حکمرانی مشارکتی در صورتی بيشتر خواهد شد که يک رهبر قوى انگيزشی، فرمان به 
(Ansell & Gash,2008:543�571). احترام و اعتماد ذى نفعان مختلف در ابتداى فرايند را بدهد

ابتداى مسير مشارکت قرار دارد و تعارضات ميان نقش آفرينان مشارکت  در ايران، که در 
بالاست و انگيزه هاى مشارکت نيز هنوز خيلی مستحکم نشده است، وجود يک رهبر انگيزشی در 

کنار رهبرى ساختارى ضرورى به نظر می رسد.
»رهبرى انگيزشی يکی از عوامل مؤثر در تشويق و ترغيب جامعه به استفاده از انرژى هاى 
تجديدپذير است اما دولت چون خودش ذى نفع است، نمی تواند رهبر فرهنگ سازى در کشور  
باشد. يک جامعة علمی که وجهة مثبت و به دور از منفعت طلبی است، می تواند سردمدار جنبش 

تجديدپذيرها باشد« )مصاحبة 10(.
گزارۀ نظری6:  وجود رهبر انگيزشی در شرايط کنونی که انگيزه براى مشارکت ضعيف 
و  توزيع قدرت نامتوازن است، در کنار رهبرى هموارکننده، براى پيشبرد مشارکت در ايران 

ضرورى به نظر می رسد.
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5. 4. نهادها 
5. 4. 1. نهادهای رسمی

نهادهاى رسمی اجرايی در دولت شامل سه دستگاه اصلی هستند که به طور  مستقيم، سياست گذارى 
و وضع قوانين و آيين نامه ها را در توسعة تجديدپذيرها بر عهده دارند. يکی وزارت نفت است که 
مسئوليت بهينه سازى مصرف انرژى را به عهده دارد. دوم، وزارت نيرو )ساتبا( است که خريدار 
اصلی برق از نيروگاه هاى خصوصی تجديدپذير است و مسئوليت وضع آيين نامه ها و قراردادهاى 
احداث نيروگاه تجديدپذير را به عهده دارد. نهاد سوم، سازمان برنامه و بودجه است که برنامه هاى 

انرژى را به طور کلی و تجديدپذيرها را به طور خاص مصوب و ابلاغ می کند )مصاحبة 6(. 
مجلس نيز با تصويب قانون عوارض برق، سرمايه گذاران را مطمئن کرد که نمايندگان مردم 
هم نسبت به انرژى هاى تجديدپذير دغدغه دارند )مصاحبة 3(. قوانين و آيين نامه هاى تشويقی 
مصوب در توسعة تجديدپذيرها در ابتداى کار، جذاب کردن قرارداد خريد تضمينی برق بودکه 
اولين اقدام ساتبا براى جذب سرمايه گذاران است )مصاحب 1 و 3 و 5 و12(. همچنين شرايط 
سرمايه گذارى خارجی براى دسترسی به نهادهاى مالی و فناورى هاى ارزان تر تسهيل شده است 

)مصاحبة 9(.

5. 4. 2. نهادهای شناختی و هنجاری 

راهکارها،  و  مسائل  درمورد  توسعه  نقش آفرينان  شناختی  ادراک  و  هنجارها  در  تغيير  بدون 
سياست گذارى ها به درستی انجام نمی شود. از همين جا مشخص است که همگام با سياست گذارى، 
Nils�)  بايد در هنجارها و ادارک نقش آفرينانی که مانع تغيير سياست ها می شود، تغيير ايجاد کرد

son et al, 2011: 1117�1128) . مشارکت نقش آفرينان زمانی بيشتر خواهد شد که نقش آفرينان 
بخش خصوصی و دولتی به اين شناخت رسيده باشند که توسعة تجديدپذيرها از چندين منظر 
ضرورى است. به عنوان مثال، يکی از راهکارهاى اساسی مسئلة محيط زيست و گازهاى گلخانه اى، 
پراکنده کردن محل توليد برق و تلفات شبکه، افزايش فرصت هاى جديد براى صادرات نفت خام 
يا فرآورده هاى آن و ايجاد اشتغال و توانمندسازى اقتصاد ايران براى توسعة کشور است )مصاحبة 

10، 1 و 12(

5. 5. نهادها، قفل و وابستگی به مسیر قبلی
همان طور که تغيير در سيستم هاى فناورانه مستلزم تغيير در نهادهاست، در عين حال همين نهادها 
بيشتر  به مسير پيشين خود  ثبات اين سيستم ها می شوند و وابستگی آن ها را  پايدارى و  موجب 
Goldthau & So�) می شود  ناميده   10 مسي وابستگی  و  قفل  اصطلاح  به  مسئله  اين  رمی کنند. 

.(vacool,2012:232�240

10. Lock�in and path dependence
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5. 5. 1. قفل به مسیر قبلی در نهادهای رسمی

 يکی از مشکلات عدم توسعه، وابستگی به مسير و قفل شدن نهادهاى تأثيرگذار در رويه هاى قبلی 
است. با وجود رغبت به همکارى با سازمان هاى مرتبط، بعضی از آيين نامه ها و دستورالعمل ها که 
منطبق بر شرايط قبلی است، مانع همکارى اين دسته از نقش آفرينان در سازمان هاى رسمی ديگر 
می شود. اين موانع ريشه در تعاريف ساختارهاى سازمانی دارد که انعطاف پذيرى را سخت کرده اند 

و نمی توانند به راحتی تغيير در خود ايجاد کنند )مصاحبة 6(. 

5. 5. 2. قفل به مسیر در نهادهای هنجاری

معمولاً شبکه ها با درکی که از وظايف متقابل، انتظارات و رفتارهاى مقتضی با آن  پيدا کرده اند، به 
ثبات می رسند و به همين دليل، تمايلی براى تغيير ندارند (Geels, 2004: 897�920).  بخشی نگرى 
و عدم تقسيم وظايف در سازمان هاى مختلف و نيز وجود متوليان مختلف توسعه و موازى کاري 

از نشانه هاى وابستگی به نهاد هنجارى قبلی است. 
»هنوز مشخص نيست که چطور بايد با هم کار کنند. فرض کنيد وزارت نفت چه بخشی از اين 
را بر عهده بگيرد، وزارت نيرو چه کند. بعضی ها کمتر با هم نشسته اند تا يک برنامه ريزى مشترک 

انجام دهند« )مصاحبة 6 (.
يکی ديگر از نهادهاى تأثيرگذار در توسعه، سازمان محيط زيست است که به نظر می رسد 
نقش خود را در توسعه به خوبی بازى نکرده است. »يکی از دلايل کاهش قيمت خريد بر قدر 
سال 95 عدم حمايت سازمان محيط زيست از سهم حفظ محيط زيست در ايجاد توليد برق از 
تجديدپذيرها بود که باعث شد قيمت خريد برق حدود 50 يا 60 تومان در هر کيلووات کاهش 
پيدا کند. سازمان محيط زيست به عنوان يک نهاد عمومی در اين زمينه بايد مدافع مهم توسعة ى 

انرژى هاى تجديدپذير باشد« )مصاحبه 8(. 
گزارۀ نظری7: عدم ادراک صحيح از نقش- وظيفه هاى جديد درون سازمانی و عدم تفکيک  

مسئوليت هاى  بين سازمانی موجب سخت تر شدن اقدام مؤثر براى پيشبرد مشارکت می شود.

5. 5. 3. قفل به مسیر در نهادهای شناختی

نهادهاى شناختی به حرکت و اقدامات بازيگران جهت می دهند تا هميشه در يک مسير خاص 
جلو بروند. اين قضيه باعث می شود که نسبت به توسعه در مسيرى خارج از تمرکز کارى خود 
کمتر اهميت دهند و انعطاف پذيرى کمترى داشته باشند (Scott, 2010: 5�21).  به عنوان مثال، 
ذهنيت فسيلی نقش آفرينان اصلی توسعه مانعی جدى در توسعة تجديدپذيرهاست. هنوز شناخت 
توسعة  و  نگرفته  شکل  بازيگران  اين  ذهن  در  پاک  انرژى هاى  توسعة  ضرورت  از  صحيحی 

انرژى هاى تجديدپذير، ولو با هزينه هاى اولية بيشتر و صرفاً بودجة دولت، نهادينه نشده است. 
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بحث  دارد.  بزرگی  مخالفان  هنوز  مديران حاکميتی  ميان  متأسفانه  تجديدپذير  »انرژى هاى 
معاونت برنامه ريزى و برنامة بودجه اين است که سوخت گاز مجانی تر است و سرمايه گذارى به 
ازاى هر کيلووات در نيروگاه هاى گازى چندين برابر کمتر از نيروگاه هاى بادى است« )مصاحبة 

3 و11(.
براى شرايط  تهديدى  قانون گذار  و  تعارضات در لاية سياست گذار  از سوى ديگر، وجود 

جذاب خريد تضمينی برق  خواهد بود.
»تجديدپذيرها در سه يا چهار سال اخير پيشرفت زيادى کرده ولی هر لحظه ممکن است که 
اين حرکت متوقف شود. امکان دارد که با يک سياست گذارى، عوارض مشخص شده براى 
انرژى تجديدپذير صرف کار ديگرى شود. يعنی با تشخيص يک نفر کل اين کار متوقف شود يا 

زمانی در مجلس تصميم بگيرند که ديگر عوارض گرفته نشود« )مصاحبة 10(.
تئورى سيستم هاى بزرگ اجتماعی11 بر وابستگی مسير تأکيد دارد و ادعا می کند که پايدارى 
رويکرد  تغيير  و  مصرف کنندگان  ترجيحات  همزمان  تغيير  نتيجه،  در  جديد،  سيستم  يک 

.(Sovacool & Hess, 2017: 703�750) تأمين کنندگان و خط مشی گذاران است
تشکيل نشدن هنجارهايی مبنی بر صرفه جويی در مصرف سوخت ميان آحاد جامعه از موانع 
هنجارى ديگر در توسعة تجديدپذيرهاست. عموم جامعه هنوز مصرف گرا هستند و ذهنيت عموم 

آن ها مبتنی بر مصرف بی روية انرژى به علت ارزان بودن آن است. 
ذهنيت غلط عموم جامعه مبنی بر لزوم  ارزان بودن منابع انرژى در کشور باعث شده است که 
هميشه اضطرابی از تغيير قيمت ها و در نهايت آشوب و اعتراض از سمت مردم در صورت افزايش 

قيمت حامل هاى انرژى ايجاد شود )مصاحبة 10(.
گزارۀ نظری8: پايدارى مشارکت در توسعة انرژى هاى تجديدپذير مستلزم تغيير همزمان 
ترجيحات مصرف کنندگان انرژى و  تغيير در رويکرد  خط مشی ها در عرضة انرژى تجديدپذير 

است. 

6. جمع بندی
گذارهاي انرژي به اين دلايل پيچيده است: 1. عدم قطعيت ها )مانند قيمت آينده، مقبوليت اجتماعي 
راهکارهاي  )درمورد  توافقات  عدم   .2 سياسي(،  و حمايت  مصرف کنندگان  علايق  و  منافع  و 
مطلوب، خط مشي ها و هزينه و منافع( و 3. توزيع قدرت ) خط مشی گذاران لزوماً منابع قدرت 

نيستند، بلکه ديگر نقش آفرينان هم مهم هستند(.
الگوى مشارکت استخراج شده در اين پژوهش، يک چارچوب فرايندى است که شروع 
مشارکت را براساس يک سلسله از انگيزه هاى مشارکت آغاز و سپس با تعامل و حل تعارضات، 

11. Large technical system (LTS)

150

بخش اول: مقـالات علمـی

ری
هو

جم
ت 

ســ
ریا

ک 
تژی

ترا
ســ

ی ا
ی ها

ســ
برر

کز 
مر



اعتماد و حس تعهد به مشارکت را تقويت می کند. رهبرى مشارکت نيز شرايطی را فراهم می کند 
که نقش آفرينان مختلف را علی رغم تضارب حقوق و تفاوت سطوح قدرتی در کنار هم قرار دهد. 
از سوى ديگر، سازوکار نهادى نشان می دهد که چطور تغيير يا ثبات در نهادهاى هنجارى، 
را تضمين می کند. در  فناورى جديد  ماندن يک سيستم  پايدار  و  شناختی و رسمی، گسترش 
مسير توسعه، دولت با ايجاد نهادهاى رسمی مانند تشکيل ساتبا و وضع قوانين تشويقی و تضمينی 
براى سرمايه گذارى در اين بخش ايجاد انگيزه کرده است. اما عدم تفکيک صحيح وظايف و 
مسئوليت ها و موازى کارى از جمله موانع نهادى قانونی در اين مسير بوده است. از سوى ديگر، 
فراوان  يارانه  علت  به  توسعه،  نقش آفرينان  از  بسيارى  فسيلی  به سوخت هاى  قفل شده  ذهنيت 

سوخت هاى فسيلی مانعی بزرگ در مقابل تغيير ادارک و شناخت بازيگران اين حوزه است. 
در جدول 2 به برخی از راهکارهاى اجرايی براى از بين بردن موانع نهادى توسعه، با استفاده از 
Ge�)سازوکارهاى نهادى شناختی، هنجارى و قانونی که حاصل تجارب کشورهاى موفق در توسعه 
els, 2017: 463�479) و همچنين نتايج حاصل از مصاحبة خبرگان اين حوزه است، اشاره می شود.

جدول 2. برخی از راهکارهای اجرایی از بین بردن موانع نهادی توسعه

شرح راهکارراهکارنهادىموانع نهادى
عـــــدم تعـــــهد 
دولتمردان آتی به 

گذار انرژى

با توجه به ماهيت طولانی مدت فرايند گذار، تعهد يک معضل اصلی ابزارهاى تعهد
ميان دولتمردان است زيرا هيچ دولتی نمی تواند دولتمردان بعدى را 
ابزاراهاى تعهد   از  استفاده  برنامه هاى مشخصی بکند.  انجام  به  مقيد 
معمولاً خروج از تعهدات قبلی را براى دولتمردان دشوارتر می کند. 
در انگلستان و آلمان، تلاش هاى مردمی، تشکيل کمپين هاى عمومی 
ائتلاف هاى  تشکيل  طرفداران،  و  محلی  گروه هاي   از  استفاده  با 
و  نگاهداشت  براى  مجلس  نمايندگان  با  لابی  همچنين  و  حمايتی 

پايدارى قوانين تغييرات آب و هوايی در بلند مدت حياتی بود.
تعــارض و تضــاد 
مــــيان  منافــــع  
نقـــــش آفـــرينان 

مشارکت

راهکارهاى  ارائـــة 
سياســـی، عـــلاوه 
بـــر راهکارهـــاى 
خط مشـــی گذارى

تحليل و ارائة راهکارهاى سياسی به معناى تمرکز بيشتر روى تعارضات 
سياسی، مقبوليت اجتماعی و حکمرانی بايد به طور همزمان با تحليل 
و ارائة راهکارهاى خط مشيگذارى انجام شود زيرا اين راهکارها هم 
می تواند به عنوان محدوديت عمل کند و هم همانند يک کاتاليزور به 

فرايند توسعه سرعت ببخشد.

مشروعيت   
توسعه 

تأکيــد بر ارائـــــة 
ى  هـا ر هکــــا ا ر
خط مشـی گذارى، 
در ســمت تقاضــا 
همانند سمت عرضه 

عرضه  به سمت  بيشتر   توسعه   سياست گذارى هاى  ترکيب  معمولاً 
منعطف است تا به سمت تفاضا. درحالی که علاوه بر منافع اجتماعی، 
دست  به  دنيا  کربن  از  نيمی  از  بيش  کاهش  که  می رود  انتظار 
مصرف کنندگان انرژى باشد. به عنوان مثال تغيير گسترده در سبک 
زندگی افراد مانند صرفه جويی، استفاده کمتر از سوخت هاى فسيلی در 
گرمايش و سرمايش و حمل و نقل. اگرچه خط مشی گذاران هميشه از 
تغيير ترجيحات مصرف کننده به صورت اساسی و عامدانه به علت ترس 

از آشوب هاى مردمی اجتناب می کنند.
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بيشــتر  مقبوليــت 
ى  ى هــــا ژ نـــر ا
فســيلی نســبت بــه 

تجديدپذيــر

ــازى قيمت  واقعی س
حامل هــاى انــرژى

کليدى ترين نکته براى توسعة انرژى هاى تجديدپذير، واقعی سازى 
و  درونی  تجديدپذيرها  توسعة  قيمت ها،  اصلاح  با  قيمت هاست. 
ذاتی می شود و نياز به حمايت دولتی ندارند. مادامی که انرژى هاى 
خواهد  زمانی  باشد  دولت  اقتصادى  حمايت  نيازمند  تجديدپذير 
متوقف  توسعه  و  داشت  نخواهد  را  توان حمايت  رسيد که دولت 

خواهد شد.
اعتماد بخش  عدم 
خصوصی به ثبات 
و  مشــــی ها  خط 

قوانين

تشــکيل  مکانيــزم 
ســازمــان هـــاى 
ــراى  ــاد ب مــردم نهــ
حقـــوق  مطالبــــة 
ــی ــش خصوص بخ

سازمان هاى مردم نهاد که به دنبال منفعت عمومی و اغلب مورد اعتماد 
بخش خصوصی و مصرف کنندگان انرژى هستند. اگر انجمن ها آگاه 
و فعال عمل کرده باشند قبل از ورود سرمايه گذار، بايد نقش خود 
را بازى کرده باشند. مثلًا نرخ تعرفه پايين که به ضرر سرمايه گذار 
است.در اينجا سازمان هاى غيرانتفاعی که سنديکاى سرمايه گذاران 
اهرم  به عنوان يک  منافع آن ها حمايت می کند می تواند  از  بوده و 
حامی سرمايه گذاران در تنظيم مقررات ورود پيدا می کند تا قوانين به 

صورت يک طرفه و دولتی اتخاذ  نشود.
عدم پذيرش نقش 
مؤثــر مشــارکتی 
)بـه  ويــژه تقـــبل 
مالی(  هزينه هاى 
ارگان هاى  توسط 

دولتی 

سازوکار مشارکت 
دريافت  هزينه اى: 
خــــت  ا د و پـــــر
حاصـل  هزينه هاى 
مصرف  عـــدم  از 
انرژى  يا مصــرف 

فسيلی

با احتساب هزينه ها و سودهاى اجتماعی که با استفاده از انرژى هاى 
می شود،  ايجاد  فسيلی  سوخت هاى  از  استفاده  عدم  يا  تجديدپذير 
مکانيزم هايی طراحی شود که  سازمان ها در تأمين يا دريافت سود و 

هزينه هاى اجتماعی شريک شوند .
سود حاصل از عدم مصرف انرژى فسيلی در تأمين برق که وزارت 
نفت بايد پرداخت کند. سود حاصل از کاهش آلودگی و کاهش 
گازهاى گلخانه اى که سازمان حفاظت محيط زيست بايد پرداخت 
کند. سود حاصل از کاهش هزينه تمام شده تبديل انرژى )کاهش 
هزينه احداث نيروگاه فسيلی و خطوط انتقال و توزيع، به ازاى توليد 
هرکيلووات توليد برق از تجديدپذيرها( که توسط وزارت نيرو بايد 
ارگانی هم که در حال حاضر سود پرداخت  تنها  پرداخت شود.  

می کند وزارت نيرو است. 

7. محدودیت های پژوهش و پیشنهاد برای پژوهش های آتی 
اين پژوهش در کشور ايران و در حوزة انرژى هاى تجديدپذير انجام شده است. بنابراين، امکان 
تعميم نتايج اين پژوهش به ديگر پروژه هاى توسعه اى ايران يا به کشورهاى در حال گذار از انرژى،  
تنها با در نظر گرفتن مقتضيات فرهنگی، سياسی و خط مشی گذارى و ويژگی هاى اين حوزه وجود 
دارد. اين مطالعه، تجويزى نيست و به دنبال يافتن راه حل ها و سازوکارهاى اجرايی موفق نبوده است. 
بنابراين، به نظر می رسد انجام يک پژوهش کيفی تجويزى براى يافتن راه حل هاى در خور بستر نهادى 

ايران ضرورى باشد. 
پژوهش هاى آتی می توانند به عمق بخش هاى مختلفی از نتايج اين تحقيق کمک کنند. به نظر 
می رسد که اهميت ابعاد شناسايی شده در اين پژوهش، براى تبيين الگوى مشارکتی يکسان نباشند. 
بنابراين اولويت بندى عوامل شناسايی شده با استفاده از روش هايی نظير AHP مکمل پژوهش 
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با استفاده از راهبرد پژوهشی روش هاى ترکيبی تبيينی، مدل و روابط ميان  حاضر خواهد بود. 
اجزاى آن در چارچوب فرضيات پژوهش، در جوامع آمارى ديگرى بازآفرينی و نتايج به دست 
آمده با نتايج اين پژوهش مقايسه شوند و در صورت وجود تفاوت با نتايج اين پژوهش، در مرحلة 

دوم )کيفی( وجوه تمايز استخراج شوند.
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